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مقدمه

به نام خداوند مهرآفرين 
 پيامبر اعظم  و خاندان پاكشفرمانروايان اقاليم سخن اند، سخن 
در كام آسماني آنان نرم تر از آب، در جان جويباران است. جوشش سخن 
از لبان گوهربار آنان، چونان جوشش نور از چشمه ي خورشيد است. آنان 
بر خلاف ديگران، دانش را از منابع بشري و از لابلاي كتاب ها در نيافته اند، 
بلكه شهد علم را دست شاهد عليم علامّ، در كامشان ريخته است. علم 
آنان از مقوله ی علم حضوري است، نه از جنس علم حصولي. چيزي نزد 

آنان ناپيدا نيست تا با كاوش و جست وجو پيدايش كنند.
 در زيارت جامعه ی كبيره در وصف اهل بيت  به توصيفاتي 
برمي خوريم كه در خور فهم ما، عظمت انديشه و دانش آنان را باز 
مي نماياند. توصيفاتي چونان: گنجينه داران علم، گنجوران دانش، 
نور و برهان الهي، نگاه داران راز الهي، خزانه داران علم خداوندي،       
وديعه داران حكمت رباني، زبان هاي وحي الهي، ميراث داران نبوت 
و... از جمله توصيفاتي است كه از آن بزرگان بي نظير، ارائه شده است.
ترديدي نيست كه براي دست يابي به سرچشمه ی دانش و معدن 
حكمت، بايد رو به درگاه آن بزرگان نهاد و گوهر علم و حكمت را 
در نزد آنان جست. و از اين منظر، بازخواني سخنان گهربار امامانِ 
هدايت، ضرورتي فرا زماني است كه در هر روزگار و زماني مي تواند 
فرزندان آن روزگاران را به انديشه ی درست و مسير حق، راهنمون 
سازد. و شايد به همين دليل است كه در روايات، تأكيد فراواني 
برحفظ احادیث پیامبر و اهل بیت آن حضرت شده است و حفظ 



و انتقال احاديث، ارج و اهميتي فراوان يافته وپاداش بهشت براي آن 
مقرر گرديده است.

روشن است كه انتقال و حفظ احاديث معصومين  به معناي 
حفظ و اشاعه ی گوهرهاي بي بديلي از دانش و حكمت است كه 
از معدن الهي آن استخراج شده و همواره همچون چراغي روشن، 

راه فرزندان آدم را نورافشان مي كند.
تأكيد  مورد  كه حفظ چهل حديث،  مي دانند  ارجمند  مخاطبان 
پيامبراعظم اسلام و توجه ويژه ی عالمان دين بوده است، به 
گونه اي كه كتاب هاي اربعين حديث، مجلدات قابل توجهي از 
  آثار عالمان بزرگ ديني را به خود اختصاص داده و امام راحل

نيز با نگاشتن كتاب اربعين به اين مهم اهتمام ورزيده اند.
مهم  اين  به  توجه  با  آستان قدس رضوي  فرهنگي  امور  اداره   
برآن شد كه اربعيني از سخنان امام سجاد را در مجموعه اي 
كوچك، به پيشگاه دوستداران و پيروان آن حضرت، تقدیم کند 
تا مؤمنان از خورشید پر فروغ اندیشه ی آن حضرت، خوشه هاي 
نور بچينند و از فروغ عالم آراي آن، بهره ور گردند. و در ذيل 
احاديث، اشعاري با نگاه به سخنان آن حضرت آورده شده است.
اميد است كه دوستداران آن حضرت ما را از پيشنهادها وانتقادهای 

خود بي بهره نگذارند.

آستان قدس
 معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
 اداره امور فرهنگی



1

بهترین سرآغاز کارها راستگویی و بهترین خاتمه ی آن 
وفاداری است.

)بحارالأنوار /75 /141(

کمرنگ مکن تلألؤ ایمان را 
از یاد مبر کلام نورافشان را 
آذین بده با راستی آغاز عمل 
با رنگ وفا قشنگ کن پایان را 

خیر مفاتیح الامور الصدق و خیر 

خواتیمها الوفاء



2

هر آینه مرا خوش آید مردی که هنگام خشم بردباری کند.

 )الکافی /3/112/2(

تا کی به خروش و خشم کاری کردن؟!
مانند سپند بی قراری کردن؟!

تصویر قشنگی ست در آیینه ی دین
در لحظه ی خشم، بردباری کردن

انه لیعجبنی الرجل ان یدرکه حلمه 

عند غضبه



3

آزار نرساندن نشانه ی کمال خرد و مایه ی آسایش دو گیتی است .

)میزان الحکمه/1/ 119( 

 بشنو ز سحر سرود بيداري را 
از دست مده روشني جاري را 
خواهي كه به آسايش جاويد رسي 
كن خشك، نهال ديگر آزاري را 

کف الاذی من کمال العقل،و فیه راحه 

البدن عاجلا و آجلا



4

برای هر چیز بهره ای است و بهره ی گوش، سخن نیکوست. 
							    

)بحارالأنوار /160/75( 

چون سبزه و گل، بهار را باور کن 
سرمایه ی روزگار را باور کن

بی بهره نبوده چیزی، ای گوش بکوش
شیرینی حرف یار را باور کن 

لكل شی‏ء فاكهه و فاكهه السمع 

الكلام الحسن



زبانت را نگهدار تا برادرانت را صاحب شوی .

)بحارالانوار/155/71(

بی یاری اندیشه سخن ساز نکن 
بیهوده نگو، دلخوری آغاز نکن

تا گم نکنی جماعت یاران را 
ای یار! زبان به ناروا باز نکن

5

احفظ علیک لسانک،تملک به اخوانک



هر که مومن تشنه ای را آب دهد خداوند او را از شراب خالص 
وصاف بهشتی سیراب گرداند.

)بحارالأنوار/71 /384( 

می خواهی اگر روشنی آب شوی 
یا در شب تیره مثل مهتاب شوی
آبی به لب تشنه ی مؤمن برسان

تا از لب جام دوست سیراب شوی

6

من سقى مومنا من ظما سقاه الله من 

الرحیق المختوم



تمام نیکی در خویشتنداری انسان است. 

 )بحارالأنوار / 136/75(

مشتاقي اگر شميمِ مينويي را 
خاموش نكن چراغ حق جويي را 
در سایه ی حلم و خويشتنداري و صبر

آرام بجوی جمع نكيويي را 

7

الخیر كله صیانه الانسان نفسه



8

 بزرگوار به بخشش خویش خشنود است و پست به ثروتش افتخار 
می کند . 

) بحارالأنوارج161/7(

 دارند كريم را همه محترمش 
هستند هميشه خلق، گرد حرمش 

جايي كه فرومايه به مالش نازد
خشنود كند كريم را دل، كرمش

الكریم یبتهج بفضله و اللئیم یفتخر 

بملكه



9

 اگر همه ی مردم از شرق تا غرب عالم بمیرند با وجود قرآن 
در کنار من، هرگز احساس وحشت و تنهایی نکنم. 
							    
)بحارالأنوار/89 /239( 

گر سقف زمانه قير اندود شود 
گیتي چو شبي تيره غم آلود شود 
در سایه ی آیه های نورانی وحی
هر قطره ی آرامشتان رود شود

لما  المغرب  لو مات ما بین المشرق و 

استوحشت بعد ان یكون القرآن معی



هر كه را خدا بي نياز كند مردم محتاج او مي شوند.

 )بحار الأنوار 78 / 1426(

آن را كه غني حضرت دادار كند
با ثروت صبحگاه، دیدار کند

دشت دل قحطی زده ی انسان را 	
بارانْ صفت از بهار، سرشار کند 

10

ما استغنی احد بالله الا افتقر الناس الیه



هر کس راهنمای حکیمی نداشته باشد تا او را راهنمایی کند هلاک می شود.

)بحارالأنوار/ 75 /159( 

می خواهی اگر چشمه شده، رود شوی
در مدرسه ی عمر، نه مردود شوی
بی بهره نباش از حکیمان، ور نه
چون هیزم تر، نسوخته دود شوی

11

هلک من لیس له حكیم یرشده



12

هر که دلداری خدا در او اثر نگذارد از حسرت های دنیا جانش به 
لب آید .

 )بحارالانوار/69/92/73(

در آنك‌ه حديث حق، اثر نگذارد
هر چند شكوفه داده، بر نگذارد

در آتش حسرتی گران، خواهد سوخت
هرگز سر عافيت دگر نگذارد

من لم یتعز بعزاء الله تقطعت نفسه 

علی الدنیا حسرات



رضا به قضای ناپسند از بالاترین درجات یقین است . 

) بحارالأنوار/ 1611/78 (

آن را كه بلا در آستينش بدهند 
كيجا غم آن و رنج اينش بدهند 
راضی به قضاي حق چو گردد، بي شك

والاگهر بحر يقينش بدهند 

13

الرضا بمکروه القضاء ارفع درجات الیقین



14

از خدای تعالی به خاطر قدرتش بر تو بترس واز او به خاطر 
					   نزدیکی اش به تو، شرم کن.  

	
)بحارالأنوار/75 /160(

خورشید شو و طریقتی گرم بگير 
مانند نسیم صبحدم، نرم بگير 

ترسي به دل از قدرت حق راه بده 
از قرب خدا حالت آزرم بگير

خف الله تعالى لقدرته علیک و استحی 

منه لقربه منک



15

هر که مومن گرسنه ای را غذا دهد خداوند او را از میوه های 
بهشت اطعام نماید. 

)بحارالأنوار/71 /384(

باران شوی و بهار تكثير كنی 
خورشيد شوی، سپيده تفسير كنی 
طعم خوشی از باغ بهشتت بخشند 
گر مؤمن خسته ای نمک گیر کنی

من اطعم مومنا من جوع اطعمه الله 

من ثمار الجنه



16

آنك‌ه از دنيا دل بريده است مصيبت هاي آن برايش آسان شده 
و دل نگران نمي شود.

)بحار الأنوار/ 140/78(

با تیر غم و بلا، نشانش نکند 
حیران زمین و آسمانش نکند 

آن‌را که دل از تعلقات آزاد است 
اندوه جهان، دل نگرانش نکند 

من زهد فی الدنیا هانت علیه مصائبها 

و لم یكرهها 



 کاری مکن که باعث عذرخواهی شود.

 )بحارالانوار/407/66(

زنهار! قدم به کوره راهی نزنی 
دستی به پیاله ی تباهی نزنی
با قدرت تدبیر بزن گام درست
تا گام به سوی عذرخواهی نزنی

17

ایاک و ما یعتذر منه



همدمي با درستكاران انسان را به درستي سوق مي دهد.

)الكافي/ 1/ 20(

آنان كه چو صبح، همنشيني دارند 
در سينه چو خورشيد، نگيني دارند 

سرچشمه ي روشنايي و فيض شوند 
آيينه ي مهر- آفريني دارند 

18

مجالسه الصالحین داعیه الی الصلاح



هركس بزرگي خود را دريابد دنيا در پيش او كوچك مي شود.

)تحف العقول/ 278(

 آنك‌س كه به عزّت خود آگاه شود
در ظلمت شب، روشني ماه شود 
دنيا شود از منظر او بي مقدار 
چون كوه كه در نگاه او كاه شود 

19

من كرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا



20

از دروغ کوچک و بزرگ، جدی وشوخی پرهیز کن، که بی شک انسان 
وقتی در امور کوچک دروغ می گوید بر دروغگویی در امور بزرگ نیز 

جرات پیدا می کند.

 )بحارالأنوار/75 /161(

خاموش کند دروغ، نور دل و جان 
پرهیز کن از دروغ- از خرد و کلان-

گر شعله ی کوچکی شود دامنگیر
نابود کند تمامیِ هستی مان! 

اتقوا الكذب الصغیر منه و الكبیر فی كل 

جد و هزل فان الرجل اذا كذب فی الصغیر 

اجترا على الكبیر



درخواست کم از مردم، ثروت آماده است. 

)بحارالأنوار /75 /136(

می خواهی اگر عزیز باشی همه جا
دنیا نکند به خویش مشغول تو را
با خواهش کم، روزنه ی فقر ببند
دروازه ی بی نیازی ات را بگشا

21

قله طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر



22

 از معاشرت با فاسق بپرهیز، زیرا او تو را به لقمه ای یا کمتر 
از آن می فروشد. 

)بحارالأنوار/75 /137( 

ای دل چو شوی همنفس یار نکو 
سرشار شوی ز عطر گفتار نکو

با فاسق اگر دو گام همساز شوی
دیگر نه میسّر است دیدار نکو

ایاک و مصاحبه الفاسق فانه بایعک 

باكله او اقل من ذلک



23

از معاشرت با بخیل بپرهیز، زیرا او در نهایت نیازت به وی، 
تو را از کمکش محروم می کند.

) بحارالأنوار/75 /137 ( 

در قلب کویر، حرف باران نزنی
با سوزِ عطش، دل به بیابان نزنی 
ای دوست! رها کند تو را وقت نیاز
زنهار! که گام با بخیلان نزنی

ایاک و مصاحبه البخیل فانه یخذلک 

فی ماله احوج ما تكون الیه



از معاشرت با دروغگو بپرهیز، زیرا او مانند سراب است که 
دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می نمایاند.

)بحارالانوار/137/75 (

 آيینه و پاك باش و روشن چون آب
بر عالم تيره همچو خورشيد بتاب

از پنجره ی کذب مبین جلوه ی صبح
زيرا كه سراب است سراب است سراب! 

24

ایاک و مصاحبه الكذاب فانه بمنزله 

السراب یقرب لک البعید و یبعد لک القریب



 همنشینی با دانشمندان موجب فزونی خرد است.

)بحارالأنوار/75 /141( 

در سایه ی همنشینیِ خلقِ جهان
فرصت مده از دست که درّی ست گران
بالندگی خِرَد بجوی از گذرِ
بنشستن در مجلس دانشمندان

25

آداب العلماء زیاده فی العقل



خداوند از بخیلی که با اصرار گدایی کند )انتظار بخشش از دیگران 
داشته باشد( بیزار است.
 )بحارالأنوار/ 75 /140( 

مانند کویر از آسمان دور نشو 
از بخشش بی شمار، رنجور نشو 

با بخل، در انتظار باران منشین
این‌گونه به نزد یار منفور نشو

26

ان الله لیبغض البخیل السائل الملحف



جوانمردی نیست مگر به تقوی.

)بحارالأنوار /75 /147(

بشکن تب پرُغرورِ نامردی را 
کن شعله ور آهِ سرد بی دردی را
با روشنی چراغ تقوی چون صبح
نوری بده سیمای جوانمردی را

27

لا كرم الا بتقوی



28

هر كه به روزیي كه خدا به او داده بسنده كند از ثروتمندترين مردم 
است.

)تحف العقول/282(

بی آنکه چو موج، در تلاطم باشی
آسوده فراز خوان هفتم باشی

سرمایه ی نقدی ست قناعت، ای دوست!
بشتاب غنی ترین مردم باشی 

من قنع بما قسم الله له فهو من 

اغنی الناس



29

چه بسیار کسانی که با تعریف دیگران فریب خورده اند و چه بسیار 
افرادی که از پرده پوشی نیک خدا، مغرور شده اند و چه بسیار 
افرادی که لطف خدا آنها را سرگرم کرده است.
)بحارالأنوار/ 161/75( 

حُسن سخن کسان، دچارت نکند
در معرض بادها، غبارت نکند
ستاّری حق، رنگ غرورت نزد
سرگرم، نعیم کردگارت نکند

كم من مفتون بحسن القول فیه و كم من 

مغرور بحسن الستر علیه و كم من مستدرج 

بالاحسان الیه



30

اگر کسی در سمت راست تو ایستاد و به تو ناسزا گفت آنگاه به 
سمت چپ تو آمد و عذرخواهی نمود عذرخواهی او را بپذیر.

)تحف العقول/ 279(

عذرِ گنهِ گناهکاران بپذیر 
تقصیر جماعت پشیمان بپذیر 

از سویی اگر به ناسزا آمده اند 
از سوی دگر به عذر و غفران، بپذیر

و ان شتمک رجل عن یمینک ثم تحول 

الى یسارک و اعتذر الیک فاقبل عذره‏



31

شگفتا ! شگفتا! از کسی که برای دنیای فانی کار می کند و سرای 
جاودانی را ترک می کند.

 )بحارالأنوار /127/70( 

عمر من و تو که مثل آب لب جوست 
اندر عجبم از آنکه مانده ست به پوست

غافل زسرای جاودانی شده، لیک 
از بهر جهان فانی اندر تک و پوست

عجبا كل العجب لمن عمل لدار الفناء 

و ترک دار البقاء



32

از ترک کردن زشتی، هر چند به آن معروف شده باشی، امتناع 
مکن.

)بحارالأنوار /75 /161( 

کار بد اگرچه سخت دامنگیر است 
دوری کن از آن که چون مرض، واگیر است

هر چند به آن عمل تو را بشناسند 
اکنون ببر از یاد که فردا دیر است

لا تمتنع من ترک القبیح و ان كنت 

قد عرفت به



33

همين عيب براي انسان بس كه چيزي را در ديگران ببيند كه 
براي خودش عيب نمي داند.

)الكافي 2 / 460(

ای دوست! اگر اهل جهان آینه باشند
در منظر چشمت، دگران آینه باشند
بینی تو در آیینه، هرآیینه خودت را

آیینه شوی، چون همگان آینه باشند 

كفی بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما 

یعمی علیه من نفسه



34

امرخدا و اطاعت او و اطاعت هر کسی را که او واجب کرده 
است را بر همه چیز مقدم بدارید.

 )بحارالأنوار/75 /148( 

می خواهی اگر غبار مطلق نشوی
ناچیز نگردی و معلّق نشوی

شرط است بجز خدای، طاعت نکنی 
فرمانبر جز اوامر حق نشوی

فقدموا امر الله و طاعته و طاعه من اوجب 

الله طاعته بین یدیالامور كلها



خداوند، دل های حزین را دوست دارد.

 )الکافی 99/2(

در محضر کردگار، دل باختنی ست
همراه دل آنچه هست، انداختنی ست 
آن دل که برای دوست، حزن آلود است

- شک نیست- برای حضرتش خواستنی ست 

35

ان الله یحب کل قلب حزین



نزد خداوند چیزی محبوب تر از درخواست کردن از او نیست. 

)بحارالأنوار/ 75 /141 ( 

جز درگه دوست، دست خواهش نبری
در درگه این و آن، نباشد خبری

در نزد خدا قشنگ تر جز این نیست:
درخواست به سوی آستانش ببری

36

و ما من شیءاحب الى الله من ان یسال



37

بیاندیشید و برای آنچه که آفریده شده اید کار کنید، زیرا خداوند 
شما را بیهوده نیافریده است.

 ) بحارالأنوار/75 /128 (

چون نم نم قطره های باران بهار
از صورت عقل، پاک کن گرد و غبار
گام از سر تدبیر بزن در ره عمر

چون نیست حضورت عبث ای دل، هشدار! 

تفكروا و اعملوا لما خلقتم له فان 

الله لم یخلقكم عبثا



38

نگاه دوستانه و محبت آمیز مومن به چهره ی برادر مومنش، 
عبادت است.

)بحارالأنوار/280/71( 

دیدار ز روی مهر، از دینداری است
چون پنجره ای به جانب بیداری است

آهنگ زلالی عبادت چون آب 
از روشنی نگاه مؤمن جاری است

نظرالمومن فی وجه اخیه المومن للموده 

و المحبه له عباده



39

‏ منافق، نهی می کند و خود باز نمی ایستد وامر می کند ولی خود 
آنچه را که امر می کند انجام نمی دهد .

)بحارالأنوار/ 75 / 138( 

فرمود:- دو رو- شعار پر شور دهد
فرمان به فرامین حق از دور دهد 
دوری نکند از آنچه خود نهی کند

عامل نبود به آنچه دستور دهد 

ان المنافق ینهى و لا ینتهی و یامر و لا 

یاتی



 دعا، بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند.

)الكافي/469/2( 

می خواهی اگر که ذو مراتب گردی 
بر وسوسه های نفس، غالب گردی 
دست طلب از درگه حق باز مگیر 
تا ایمن از آفات و مصائب گردی
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الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل


